
  ∗بررسي ساختار معنايي جمله در زبانشناسي روسي
  

  سيدحسن زهرايي
   دانشگاه تهرانهاي خارجي  زبانةاستاديار دانشكد

  
  ١١/١١/٨٢: تاريخ وصول

  ٢٣/٢/٨٣: تاريخ تأييد نهايي
  

  چكيده
هـاي    و بـر پايـة ديـدگاه   کـرده شناسان روس بيش از گذشته توجه خود را به ساختار معنايي جملـه معطـوف              امروزه زبان 

تـوان دو    مـي زمينـه، هـاي مختلـف در ايـن     از ميان ديـدگاه . د کنننظري متفاوت، معنا و مفهوم جمله را بررسي و توصيف مي        
سـاختار   نخـست  .هـا متمـايز نمـود     ديـدگاه ديگـر هاي بررسي ساختار معنـايي جملـه، از    نوان مهمترين روشه عديدگاه را، ب  

 بـا هـدف   ،»ي سـاختاري جملـه   الگو«تعيين و ترسيم . دنشو بررسي ميها  آنجه به ساختار صوري  معنايي جملات با تو   
زبانشناسان ساختار معنايي جملات را بدون توجه به ساختار سپس . گيرد كار قرار مي تعيين ساختار معنايي آن در دستور

مهمترين وسيله براي تعيـين سـاختار معنـايي     »هاي معنايي جمله   مؤلفه«تعيين  . دهندي  مورد بررسي قرار م   ها   آنصوري  
 در ؛شوند هاي معنايي عيني و ذهني به عنوان اجزاي معنايي الزامي جملات شناخته مي مؤلفه. شود جمله در نظر گرفته مي

  .پردازد  به بررسي دو ديدگاه فوق در زبانشناسي معاصر روسي مياين مقاله
  .و معنايي، مؤلفة معنايي، مؤلفة معنايي عيني، مؤلفة معنايي ذهنيالگوي ساختاري كمينه، نح:  كليديهای هواژ

                                                        
است كه با اعتبارات دانشگاه تهران  »ي مفعولي در جملات روسي  معانبررسي  «با عنوان    ٣/١/٤٦٠٥٠٠٣به شمارة   اين مقاله حاصل طرحي پژوهشي       ∗

  .انجام پذيرفته است
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  مقدمه
 را بيشتر (синтаксические единицы)  در مطالعات خود، جمله و ديگر واحدهاي نحوي،شناسان قرن نوزدهم زبان

 آن دسـته از واحـدهاي معنـايي    هاي معنايي جمله، تنها به جنبهبارة دادند و در    ها مورد توجه قرار مي     صوري آن  به لحاظ جنبة  
. پرداختنـد   آن مرتبط بودند، مي(грамматические категории) هاي دستوري  يمستقيم با صورت و ويژگ بطور جمله كه

: کند  نظر ميشمارد، چنين اظهار برمي »موضوع سنتي علم نحو  « در ارتباط با آنچه كه وي      ،آروتيونووا معناشناس برجستة روس   
، ١٩٧٦آروتيونـووا، ( »هاي دستوري خـارج نـشود   وان بخشي از دستور زبان،سعي داشت تا از چارچوب ويژگيعلم نحو به عن «

  ).٥ص 
شناسان و نحويان مطالعه و بررسي بر روي ساختار معنايي جملات را به صورت تخصصي           در نيمة دوم قرن بيستم، زبان     

شناسي كه به بررسي   نحوة برخورد با موضوع، به مانند علم واژهدر اين زمان، علم نحو به لحاظ روش و. کردندتر آغاز  و عميق
نحو «و »معناي لغوي«. دهد پرداخت، رفتار نموده و مفهوم و معناي جمله را مورد تجزيه و تحليل قرار مي معناي لغوي كلمه مي

شناسـي و   عنـي واژه كه موضوعات مورد مطالعة دو حوزة مختلـف زبانـشناسي، ي   (семантический синтаксис) »معنايي
در ارتباط با هر دو موضـوع، معـاني دسـتوري و معـاني     . گذارند ، به يكديگر نزديك شده و بر يكديگر تأثير متقابل مي          اندنحو

  . شوند از يكديگر متمايز مي) معاني لغوي(غيردستوري 
 داشت و تحليل بنيـادي زبـان  ، بر شودشناسي و نحو به يكديگر مي آنچه كه بيش از همه باعث نزديك شدن دو علم واژه  
را عناصر  »جمله«و  »واژه«شناسان  اين زبان. است »جمله«و  »واژه«شناسان به صورت يكسان از ماهيت دو عنصر زباني، يعني 

 номинативные)»واحدهاي نامشي« به همين دليل، اين دو عنصر را ،شوند استفاده مي »ناميدن«شمارند كه براي  زباني برمي

единицы) رود و بر  به كار مي» موقعيت«يا » واقعه« زباني است كه براي ناميدن يها، جمله عنصر البته از ديدگاه آن. نامند مي
  واژه را زبانـشناسان ديگر، سوي از. مي شود  معرفي(полный знак)»كامل نشانة«، جمله تحت عنوان  است کههمين اساس

توانـد فقـط درون    هـا مـي    كه در ارتباط با وقـايع و موقعيـت  ندريگ مير  در نظ(частичный знак)»يينشانة جز«به عنوان 
  .جملات مطرح شود

مقالـة  . دهند  معناي جمله را مورد بررسي و توصيف قرار مي،هاي گوناگوني  شناسان مختلف روس با ديدگاه     امروزه زبان 
 يك ديدگاه مربوط بـه زبـان  . پردازد  ميشناسي روسي مطرح است، حاضر به بررسي دو ديدگاه عمده كه بيش از همه در زبان     

 структурная)»الگـوي سـاختاري  «هاي صوري زبان، مفهوم و معناي جمله را بـر پايـة    شناساني است كه با استناد به جنبه

схема)     هـاي   نظـر گـرفتن جنبـه     بـدون در ،بر اساس ديدگاه ديگر، مفهوم و معناي جملـه        . دهند   جمله مورد بررسي قرار مي
دهند،  كه ساختار جمله را تشكيل مي  (смысловые компоненты) »هاي معنايي مؤلفه« و فقط بر پاية توصيف صوري زبان

  .گيرد مورد بررسي قرار مي
هاي نظري است كه امروزه در بررسي معناي جمله در       در واقع، دو ديدگاه فوق به طور اصولي نمايندة بسياري از ديدگاه           

  .اند  اسي روسي مطرحنش زبان

  »الگوي ساختاري« بررسي معناي جمله بر پاية
 ،د، در مبـاني نظـري خـود تـا حـد زيـادي      کنن  معناي جملات را بررسي مي،»الگوي ساختاري«شناساني كه بر پاية     زبان

اصـطلاح از صـورت بـه معنـا         بـه  هاي معنايي خود،    اين زبانشناسان در بررسي   . دهند  صورت جملات را مورد توجه قرار مي      
  .رسند مي

بندي   معتقد است كه به هنگام تقسيمصاحب ديدگاه فوق است،شودووا زبانشناس برجستة روس كه در مطالعات معنايي      
 داراي الگوي ،به عقيدة وي، هر جمله . نمود ها، بايد به خصوصيات دستوري جملات توجه       جملات بر پاية ساختار معنايي آن     

اين الگوهاي ساختاري، سـاختار معنـايي جمـلات را    . گيرد ظر شكل مي ساختاري مشخصي است كه بر پاية آن، جملة مورد ن         
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معناي «. ٢ »ساختار بيروني يا شكل ظاهري«. ١ :اند الگوهاي ساختاري داراي دو وجه). ٤٥٨، ص ١٩٧٣شودووا، (كنند  تبيين مي
داراي .) رود قطار مـي  (.Поезд идётو .) كند كودك شادي مي( .Ребёнок веселитсяعنوان مثال، جملات  به. »زباني

 نشانگر Vfو  »اسم در حالت اول«نشانگر  N1در اين الگوي ساختاري،  . اند N1+Vfالگوي ساختاري يكسان با شكل ظاهري       
انجام عمل يا «: ، عبارتست ازکنند بيان میاي كه اين نوع الگوي ساختاري در زبان روسي  معناي زباني.  اند»شكل صرفي فعل  «

  .» سوي كسي يا چيزيروي دادن حالتي از
به عنـوان  . منتقل مي کنند بارهاي معنايي متفاوتي را به جملات      ،الگوهاي ساختاري مختلف به موجب معاني زباني خود       

 VS3/n. افزايد را به جمله مي »انجام گرفتن عمل يا روي دادن حالتغير ارادي بودنِ «بار معنايي   VS3/nمثال، الگوي ساختاري 
 : است»صيغة سوم شخص مفرد يا شكل خنثاي فعل«ختاري، نشانگردر اين الگوي سا

لگـوي سـاختاري   ا                                                    .Ему нездоровится.الش خـوب نيـست  ح ـاو 
N3+Cop+Inf   در اين الگـوي سـاختاري،   . است »عدم توانايي نهاد در انجام كاري     «بار معنايي    دارايN3  م در اس ـ« نـشانگر

  : اند»مصدر فعل« نشانگر Infو  »فعل ربط« نشانگر Cop، »حالت سوم
Ему не сдать экзамены.      بگذارد رتواند امتحانات را با موفقيت پشت س  نمياو.  

 از نهاد مشخصي سر نـزده اسـت و در نتيجـه،    ،عمل بيان شده توسط جمله« بيانگر اين است كه  Vpl3لگوي ساختاري   ا 
  :است »شكل صيغة سوم شخص جمع فعل« در اين الگوي ساختاري، نشانگر Vpl3. »ماند امعين باقي مينهاد جمله ن
          .О нём пишут в газетах.                        نويسند او ميها در بارة  در روزنامه

به عنوان مثال، الگوي . شوند يل ميتشكمتعددي شود، الگوهاي ساختاري از اجزاي  هاي فوق مشاهده مي گونه كه در مثال همان
موضـوع كـه الگوهـاي سـاختاري      ايـن .  تشكيل شده اسـت Vf و N1 از اجزاي .Ребёнок веселитсяساختاري جملة 

 از نكات ،دهنده باشند، تا بتوانند به لحاظ معنا، بيانگر يك جملة كامل باشند       متفاوت بايد در برگيرندة چه تعداد اجزاي تشكيل       
دهنـدة لازم بـه منظـور      كه در برگيرندة حـداقل اجـزاي تـشكيل     الگوي ساختاري . آيد  شناسي روسي به شمار مي     مهم در زبان  

. شـود   ناميـده مـي  (минимальная структурная схема)»الگـوي سـاختاري كمينـه   «گيري يك جملة كامل است،  شكل
توانـد    نمـي او (.Ему не сдать экзамены مربوط به جملـة  N3+Cop+Infبنابراين، به عنوان مثال، الگوي ساختاري 
ي كه نـشانگر  يدر اين الگوي ساختاري، جز. آيد الگوي ساختاري كمينه به شمار مي.) امتحانات را با موفقيت پشت سر بگذارد  

اي به سـاختار معنـايي كـل      لطمه،باشد، وجود ندارد؛ زيرا عدم حضور آن در الگوي ساختاري   ) امتحانات (экзаменыكلمة  
  .دهد خود را از دست مي اما در صورت حذف هر يك از اجزاي ديگر، جمله معناي. سازد  وارد نميجمله

زبـان ادبـي    ( دارنـد نظرات متفـاوتي   نقطه،ماهيت و تعداد الگوهاي ساختاري جملات روسي   بارة  شناسان روس در     زبان
نتيجـة   ، الگوهاي ساختاري جملات روسيرةباشده در  هاي ارائه ترين فهرست  يكي از كامل  ). ٦٠١، ص   ٢٠٠٣روسي معاصر،   
 جملات سادة زمينة در  را الگوي ساختاري كمينه١٧وي فهرستي متشكل از . شناس روس بلاشاپكووا است زبانپژوهش هاي 

  ):٦٣٨، ص ١٩٨٩بلاشاپكووا، (د ده  ارائه ميزيرروسي به شرح 
1. N1+Vf ( شكل صرفي فعل+اسم در حالت اول ): 
Грачи прилетели                                            رسيدند) پروازكنان(ها  كلاغ.  
2. N1+Copf+Adjf/1/5 

شكل حالت اول يا پنجم صفات يا صفات فعلي مجهول و همچنـين شـكل      +شكل صرفي فعل ربط   +اسم در حالت اول   (
  :)كوتاه و تفضيلي آنها

Ночь была тиха (тихая, тихой).                                     شب آرام بود.  
                                                                   

3. N1+Copf+N1/5 ( چهارم اسم در حالت اول يا+شكل صرفي فعل ربط+اسم در حالت اول ): 
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Он был студент (студентом).                              او دانشجو بود.                                          
4. N1+Copf+N2…pr/Adv pr 

هاي فرعي كـه    يا بدون حرف اضافه در يكي از حالت     ،اسم با حرف اضافه   +شكل صرفي فعل ربط   +اسم در حالت اول   (
  :)كار روده كار رود يا قيدي كه قادر است در تركيب با فعل ربط به قادر است در تركيب با فعل ربط ب

а) Этот дом был без лифта.                    اين ساختمان بدون آسانسور بود.  

б) Все были начеку.                                    همه گوش به زنگ بودند.  
5. Inf+Vf ( شكل صرفي فعل+مصدر فعل ): 
Курить воспрещалось.                                 سيگار كشيدن ممنوع بود.  
6. Inf+Copf+Adjf/1/5 

شكل حالت اول يا پنجم صفات يا صفات فعلي مجهول و همچنين شكل كوتـاه و            +شكل صرفي فعل ربط   +مصدر فعل (
  :)ها تفضيلي آن

Промолчать было разумно (разумнее, самое разумное, самым разумным). 
  .بود) ترين كار تر، عاقلانه عاقلانه(سكوت اختيار كردن عاقلانه 

7. Inf+Copf+N1/5 ( اسم در حالت اول يا پنجم+شكل صرفي فعل ربط+مصدر فعل ): 
Дозвониться – проблема (было проблемой).    

  .)مشكل بود( ماس تلفني گرفتن مشكل استت
8. Inf+Copf+N2…pr/Adv pr 

عي كه قادر است هاي فر اسم با حرف اضافه يا بدون حرف اضافه در يكي از حالت+شكل صرفي فعل ربط+مصدر فعل(
  :)كار روده  يا قيدي كه قادر است در تركيب با فعل ربط ب،كار روده در تركيب با فعل ربط ب

а) Купить машину нам не по средствам.      
  .پذير نيست  امكان،خريدن ماشين با پولي كه ما داريم

б) Молчать некстати.                                           سكوت جايز نيست.  
9. Inf+Copf+Inf ( مصدر فعل+شكل صرفي فعل ربط+مصدر فعل ): 

Быть актёром – прежде всего быть талантливым человеком. 
  .براي هنرپيشه بودن قبل از هر چيز بايد فرد با استعدادي بود

10. Vs3/n (صيغة سوم شخص مفرد يا خنثاي فعل): 
а) Смеркается.                                                        شود  دارد تاريك مي.  
б) Крышу охватило пламенем.        را فرا گرفته بود) شيرواني(آتش بام.  
11. Vpl3 (صيغة سوم شخص جمع فعل): 
Его обидели.                                                                  داو را رنجاندن.  
12. Cops3/n+Adjfsn 

 ( شكل كوتاه مفرد خنثاي صفات و صفات فعلي+صيغة سوم شخص مفرد يا خنثاي فعل ربط ): 
было темно.                                                                        تاريك بود.  
13. Cops3/n+N2…pr/Advpr 

هاي فرعي كـه قـادر     با حرف اضافه يا بدون حرف اضافه در يكي از حالت        اسم+صيغة سوم شخص مفرد يا خنثاي فعل ربط       (
  ):كار روده كار رود يا قيدي كه قادر است در تركيب با فعل ربط به است در تركيب با فعل ربط ب

 



а) Было за полночь.                                         از نيمه شب گذشته بود.  
б) Пусть будет по-твоему.     باشد) به ميل تو(خواهي  بگذار آنطور كه تو مي.  
14. Coppl3+Adjfpl 

 ( شكل كوتاه جمع صفات و صفات فعلي+صيغة سوم شخص جمع فعل ربط ): 
Ему были рады.                                  خوشحال بودند) از عملكرد او(از او.  
15. Coppl+N2…pr/Advpr 

هاي فرعي كه قادر اسـت در تركيـب    اسم با حرف اضافه يا بدون حرف اضافه در يكي از حالت   +طشكل گذشتة جمع فعل رب    (
  ):كار روده كار رود يا قيدي كه قادر است در تركيب با فعل ربط به با فعل ربط ب

а) От него были в восторге.  
  .بردند در شور و شعف به سر مي) از عملكرد او(ه خاطر او ب

б) С ним были запросто.                                           با او راحت بودند.  
16. Copf+N1 ( اسم در حالت اول+شكل صرفي فعل ربط ): 
Была зима.                                                                         زمستان بود.  
                                      
17. Inf (مصدر فعل): 
Быть по-вашему.                                                       شماستر نظ،نظر .  

  دهندة جمله هاي معناييِ تشكيل بررسي معناي جمله بر پاية توصيف مؤلفه
 بـدون در  ،ه راهاي نظري متعددي وجود دارد كه هر كدام به شكلي، مفهوم و معناي جمل  ديدگاه،شناسي روسي در زبان 

هاي نظـري در مطالعـات و   ههـر يـك از ايـن ديـدگا        . دهـد   ها مورد بررسي و توصيف قرار مي       نظرگرفتن ساختار صوري آن   
در اين قسمت، ما معناي جمله را بر پاية آن ديدگاه . سازند هاي خود، مفاهيم و اصطلاحات علمي متفاوتي را مطرح مي بررسي

 صـورت  ،دهندة جملـه  هاي معنايي تشكيل آن، توصيف معناي جمله بر پاية توصيف مؤلفه       كنيم كه بر اساس       نظري بررسي مي  
  .پذيرد مي

هاي معنايي كه در ساختار جمـلات از        مهمترين مؤلفه . اند  هاي معنايي    دربرگيرندة يك سري مؤلفه    ،جملات به لحاظ معنا   
معنـايي   هـاي  مؤلفه« و (объективные значения) »نيهاي معنايي عيني يا بيرو مؤلفه«شوند، عبارتند از  يكديگر متمايز مي

دهندة ساختار معنايي جملات به  هاي معنايي اجزاي الزامي تشكيل اين مؤلفه. (субъективные значения)»ذهني يا دروني
  .آيند شمار مي

 ارتبـاط نـدة احـساس و   كن  منعكس،هاي معنايي ذهني كنندة واقعيات جهان بيرون و مؤلفه  منعكس،هاي معنايي عيني   مؤلفه
گونـه   ايـن . اسـت ) از قبيـل، بيـان آرزو، درخواسـت، علاقـه، ترديـد، تـرس و غيـره            (گوينده نسبت به واقعيات جهان بيرون       

يـسي از  يدانـشمند سو  بـالي . کردتوان در آثار دانشمندان غربي نيز مشاهده      مي ، مؤلفه هاي معنايي جمله را     بارةبندي در     تقسيم
فيلمور بـا مطـرح   ). ٤٣، ص ١٩٥٥بالي، (برد  نام مي »مودوس«و »ديكتوم« عناوين بايني و ذهني، به ترتيب  هاي معنايي ع    مؤلفه

هاي معنايي عيني و ذهني جمله، اجزاي تشكيل دهندة گفتار را  ساختن نوع ديگري از اصطلاحات و مفاهيم در خصوص مؤلفه
، ١٩٨١فيلمـور،  (كنـد   بنـدي مـي    تقـسيم (модальные составляющие)»هاي وجهي سازه« و (пропозиция)»قضيه«به 
هاي معنايي ذهني،   مؤلفهبه ويژه هاي معنايي جمله،  هاي معنايي مرتبط با مؤلفه توان جنبه در تفكرات زبانشناسي سپير نيز مي). ٤٠٣ص

  ).٥٤، ص ١٩٩٣سپير، (را مشاهده نمود  
 ،هاي معاني عيني گروهي از مؤلفه. ع مختلفي از معاني عيني باشندتوانند بيانگر انوا  مي،هاي معنايي عيني در جملات مؤلفه

 



، .)آيـد  بـاران مـي   (.Идёт дождьماننـد،  . اند  كه مرتبط با جهان بيرون از شخص گوينده اندكنندة نوعي حادثه يا واقعه بيان
Вот машина.) اند، كه مرتبط با شخص گوينده رخدادي اندكنندة  هاي معنايي عيني بيان گروهي از مؤلفه.). اينهاش ماشين 

هاي معنايي  برخي ديگر از مؤلفه.). روم من به منزل مي (.Я иду домой،  .)من را هل دادند (.Меня толкнулиمانند، 
عمليـات  .). اينجا خوب است (.Здесь хорошоمانند، . كنندة عمليات ذهني شخص گوينده باشند توانند منعكس  مي،عيني

 .Мальчика зовут Сашаمثـل،  . ناميدن كـسي يـا چيـزي   : اند دربرگيرندة مواردي از قبيل فوق باشدتو ذهني گوينده مي
نسبت .). پدر معلم است  (.Отец – учительمثل، . نسبت دادن نوعي تخصص به كسي يا چيزي). نامند پسر را ساشا مي(

  ).طرب هستيدشما مض (.Вы взволнованыمثل، . اي به كسي يا چيزي دادن نشانه و ويژگي
تواننـد   هـاي معنـايي ذهنـي مـي     برخي از مؤلفه. کردتوان انواعي را مشخص    مي ،هاي معنايي ذهني نيز      با مؤلفه  طاتبرادر  

  :مثال.  نسبت به واقعيات جهان بيرون باشند،بيانگر احساس و رابطة شخص گوينده
Я сыграл бы теперь что-нибудь                 كردم اي مي ه من الان يك بازيك) كاش اي(خوب بود.  

توانند بيانگر احساس و رابطة هر شخص ديگري نسبت بـه واقعيـات جهـان     هاي معنايي ذهني مي  گروهي ديگر از مؤلفه   
  :مثال. بيرون باشند

Иван Иванович хочет приехать.          خواهد بيايد ايوان ايوانوويچ مي.  
 جملـه و گفتـار،   (денотат) هاي معنايي عيني و در ارتباط با معناي صـريحِ        فهشناسان روسي به هنگام بررسي مؤل      زبان
 »جمله«صريح جمله، براي    در ارتباط با معناي    »قضيه «كار بردن اصطلاح  ه  آروتيونووا با ب  . سازند  را مطرح مي   »قضيه«اصطلاح  

در معنـاي   ((предмет)»شيء«ناي صريح واژه با اين تفاوت كه به عقيدة وي، مع. گيرد معناي صريح در نظر مي  »واژه«همانند  
  ).٣٠٩ص ١٩٧٢، آروتيونووا(است »حادثه يا واقعه«اما معناي صريح جمله ) وسيع كلمه

هاي معنايي عينـي و معنـاي    به عنوان يكي از راهكارهاي اصلي و الزامي در بررسي مؤلفه     »قضيه« در نحو معنايي روسي،   
كنندة يك حادثه يا واقعـة جهـان    به عنوان معناي جمله كه منعكس »قضيه«ين ديدگاه، بر اساس ا. آيد صريح جمله به شمار مي   

،  انـد به عنوان مثال، اگر سه جملة زير را كه در سطح گفتار داراي ساختار و معناي زبانيِ متفاوت. شود بيرون است، معرفي مي  
كنندة يك واقعه يا حادثة يكسان در ارتباط  گر و منعكسواقع، بيان شود كه هر سه جمله، در با يكديگر مقايسه كنيم، مشاهده مي

  ):»انجام عمل روزنامه خواندن توسط كسي«يعني (با جهان بيرونند 
а) Отец читает газету.                                          خواند پدر روزنامه مي.  
б) Отец не читал газеты.                                روزنامه نخوانده استپدر .  
в) Отец, ты читал газету?                              اي؟  تو روزنامه خوانده،پدر  

 كننــده تعريــف. ٣ (актант) موضــوع. ٢ (предикат) محمــول. ١: شــود از ســه جــزء اصــلي تــشكيل مــي »قــضيه«
(сирконстант) .”معمولاً افعال در .  بيانگر يك حادثه يا واقعه است،ارهآيد و به عنوان گز به شمار مي »قضيه«هستة  “محمول
  .شوند واقع مي »محمول«ساختار جملات 

ده و در ش ـمـشخص   »محمـول «هـا توسـط     كه نوع و تعـداد آن  اند»قضيه«آن اجزاي اصلي     »كننده  تعريف«و   »موضوع«
يگر انواع كلمات كه در علم نحـو، اجـزاي         معمولاً صفات و د   . شوند  به يكديگر مرتبط مي    »محمول«به وسيلة    »قضيه«ساختار  

  :كنيم مثال زير را بررسي مي. شوند واقع مي »قضيه«كنندة  شوند، در ساختار جملات تعريف فرعي جمله ناميده مي
Вчера я прочитал в библиотеке книгу. 

  .ديروز من در كتابخانه كتاب خواندم
 вчера، »موضـوع «بـه عنـوان     ) كتـاب را   (книгуو  ) من (я،  »محمول«به عنوان   ) خواندم (прочиталدر اين مثال،    

  .شوند  مشخص مي»كننده تعيين«به عنوان ) در كتابخانه (в библиотекеو ) ديروز(
يـك  . شـود  تعيين مي »محمول«روند، توسط    به كار مي   »قضيه«هايي كه در ساختار      همانگونه كه گفته شد، تعداد موضوع     

 



يكـي از مـواردي كـه مبنـاي     . را در تركيب با خـود بپـذيرد       »موضوع« از صفر تا چهار       »قضيه« تواند در ساختار    مي »محمول«
در تركيـب بـا    »قـضيه «است كه در سـاختار   »هايي موضوع«شود، تعداد  به انواع مختلف در نظر گرفته مي »قضايا«بندي   تقسيم

  .روند به كار مي »حمولم«
 ،(нульместный)»جايگاه بدون«توانند  پذيرند، مي  در تركيب با خود ميكه »هايي موضوع«بر اساس تعداد  »ها محمول«

 »جايگـاهي   چهار«يا   )трёхместный (»جايگاهي  سه« ،(двухместный) »جايگاهي  دو« ،(одноместный)»جايگاهي  يك«
(четырёхместный)  هاي زير در اين خصوص توجه نمائيد به مثال). ٦٨٧، ص ١٩٨٩بلاشاپكووا، (باشند:  

  :جايگاه قضيه با محمول بدون. ١
Холодает.                                                      .دارد سرد مي شود 

    محمول                                                                                          محمول                                 

  :جايگاهي ا محمول يكقضيه ب. ٢
Река замерзла.                                                                                         

    موضوعمحمول                                                                                                                                

  .يخ بست رودخانه
    موضوع         محمول                                                                           

  :جايگاهي قضيه با محمول دو. ٣
.            аспирантами руководит Профессор  

  موضوع                     محمول                      موضوع                                                                               
  كند راهنمايي مي دانشجويان دكتري را پروفسور

             محمول                                                موضوع                     موضوع          

  :جايگاهي قضيه با محمول سه. ٤
Он дарил другу рюгзак.                          .او به دوستش كيف هديه كرد 

   موضوع          موضوع       محمول   موضوع                                            محمول        موضوع   موضوع    موضوع          

  :جايگاهي  قضيه با محمول چهار٥
Они перенесли сундук из дома в сарай.            

       موضوع     محمول                  موضوع              موضوع      موضوع                                                                  

 
  .منتقل كردند به انبار از خانه صندوق را ها ن آ

      محمول                                        موضوع     موضوع        موضوع      موضوع   

  

  گيري نتيجه
: کردتوان دو روش عمده را در ارتباط با بررسي معنا و مفهوم جمله از يكديگر متمايز         شناسي معاصر روسي مي    در زبان 

نا اهميت فراواني شناسان به هنگام بررسي مع معنايي، زبان-در روش صوري. روش معنايي محض. ٢معنايي -روش صوري . ١
بر اسـاس روش  . كنند ها توصيف مي دهند و در نتيجه، ساختار معنايي جملات را با توجه به ساختار صوري آن      به صورت مي  

. دهـد  اي را به خود اختصاص نمي گرفته و صورت جايگاه ويژه هاي معنايي جمله مورد توجه خاص قرار     معنايي محض، مؤلفه  
بررسـي  . شـود  شناسان مختلف روس مطرح مـي  هاي نظري متفاوتي از سوي زبان وق، ديدگاهدر درون هر يك از دو روش ف       

 



مربـوط بـه   » هاي معنايي تشكيل دهندة جملـه  مؤلفه«و همچنين بر پاية توصيف     »الگوي ساختاري جمله  «معناي جمله بر پاية     
شناسـي معاصـر روسـي     در زبان » محضمعنايي«و روش  »معنايي-صوري«  هايي است كه در ارتباط با روش        مهمترين ديدگاه 

  .اند مطرح
تواننـد   د كه جملات با الگوهاي سـاختاري متفـاوت مـي      شو  مشخص مي  ،اي ميان دو ديدگاه فوق      در يك بررسي مقايسه   

  :كنيم جملات زير را مقايسه مي.  يكسان باشند»هاي محمول« با »قضيه«بيانگر يك نوع 
1. N1+Vf ( شكل صرفي فعل+اسم در حالت اول ): 
Здесь он работает.                                                  كند او اينجا كار مي.  
2. Vpl3 (صيغة سوم شخص جمع فعل): 
Здесь работают.                                                        كنند اينجا كار مي.  
3. Copf+N1 ( ولاسم در حالت ا+شكل صرفي فعل ربط ): 
Здесь у него работа.                                                    او اينجا كار دارد.  

 . انديكسان) »كار كردن«يعني ( »محمول«سه جملة فوق از لحاظ الگوي ساختاري متفاوت، اما از نظر نوع 
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